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 سمانه نظیف 

کنممی زندگی  و  می  . خواهم  بنویسم  مقاله  کنم،  خلق  کتاب  بنویسم،  خواهم 

   .شناسی کنم خواهم به معنای واقعی کلمه باستانمی .سخنرانی کنم

خواهد مادرم را با یک  دلم می  .خواهم شاد باشم، پایکوبی کنم و به سفر بروممی

به خانه بغل کنم،  از شادی  لبریز  دلم   یآغوش  بازی کنم؛  با سگش  و  بروم  خواهرم 

ذره به عمق  انگیزِ ذره خواهد با خواهرهایم کنار دریا بنشینیم و بگذاریم آفتابِ رخوت می

   .وجودمان رسوخ کند

می خانهدلم  پردهخواهد  با  باشم  داشته  خودم  آنِ  از  از ای  سفید؛  حریر  از  هایی 

ای، نسیم خنک بهار از لای  ای و یکی شدههایی که وقتی با عشقت تن به تن دادههمان

 .هایمان ببخشدخستگی یرگرفتههایش بوزد و خنکای روانش را به تنِ گُشکنوچین 

از تاریخ، زیستبه با کاویدنِ حیات و  عنوان یک پژوهشگر پیش  من  جهانِ کاریِ 

است خورده  گره  می  .انسان  شانهدلم  این بهدانشجوهایم، وجب یشانهبهخواهد  وجب 

های  برایشان از تاریخ بگویم، لایه  .ساله را برای فهمِ حقیقتِ انسان گز کنم خاکِ میلیون

نشان  را  حیات  استخوان دوردستِ  تا  کنیم  لمس  را  خاک  هم  با  و  دهم  های  شان 

از گذشتهجایبه برایشان قصهمانده  خواهد  دلم می  .پردازی کنیمهای دور را بیابیم و 

ها، خسته از کاوش، دورِ آتش جمع شویم، حلقه بزنیم و شوقِ جاریِ یادگرفتن را شب

تماشا کنم در چشم دلم می  .هایشان  تمامحتی  برای  خواهد  و  بزنم  فریاد  بایستم،  قد 

، جریانی مستقل و کارگروهی واقعی راه بیندازم؛  یهای در حال ویراننجاتِ این ثروت

های منجمد اداری، چنان رمقی از روح و نگاههرروزه با بوروکراسیِ بی یولی مواجهه 

 . ها از این عشق و تاریخ دورندگیرد که انگار فرسنگ استاد و دانشجو می

از ساختارهایِ فرتوت داخلی، تنها یک روی سکه است روی دیگر،    .ولی این رنجِ 

صدایی از آن سوی دنیا بلند    . شودمواجهه با رفتاری است که از آن سوی مرزها با ما می

بزرگمی با  ارشد کشوری  سران  دنیا شود؛ صدای  ارتش  می  .ترین  که  و  کسی  ایستد 

استاد دانشگاه، کارگر،  ـ  کنند  ها انسانی که در این جغرافیا زندگی میمیلیون  اعتنا بهبی

به این همه  ـ  ی ما مردم  دان، خلبان، نقاش، و همهدار، هنرمند، جغرافیادان، ریاضیخانه

بیند که در این خاک، هنوز مادرهایی هستنند که  او نمی  .زندجا برچسب میانسان یک

احترامی ریزند مبادا به نعمت خدا بیکردن برنج، آب آن را در چاه نمیپس از آبکش

تکهنمی  .شود وقتی  که  را  پیرمردهایی  میبیند  پیدا  زمین  روی  را  نانی  آن  کنند، 



   

3 

 ر این جغرافیای حساس کنونی مانیفست خستگی د

بیند کشاورزانی را که وقتِ  نمیاو    . گذارندبوسند و به احترام برکت روی پیشانی میمی

ردیف از مالِ همسایه میدرو، سرِ  تا  ای نمیگذرند و دست به شاخه های مرزی  برند 

هایی را که نخستین استکانِ چایِ  شان به گناه آلوده نشود، و مادربزرگرنج حلالِ دست

 د. گذارنکشیده را به یادِ رفتگان روی طاقچه میدم

اینبیاو   به  مهاجرت، اعتنا  طمع  انگِ  زیسته،  کثرتِ  و  فرهنگ  پیشینه،  همه 

 . زندشدن انگِ »تروریست« بودن را به یک ملت میغربی

  خوانند تو به چه روزگاری افتادی؟ چه شد که چنین خوار و خفیف می  ...آه وطنم!

 را؟ 

های جهانی  خواهد به تمام ماهوارهدلم می  .در این لحظه، دوست دارم فریاد بزنم

تا همه کنند یوصل شوم  زنده  مرا پخش  تصویر  و  با    .دنیا صدا  ببینند؛ دختری  مرا 

ای که یک خاورمیانه  .رنگچشمان و ابروانی مشکی، با پوستی سبزه و گیسوانی سیاه

اش هوس بلوند کردن گیسوانش بار در زندگیهمیشه به ایرانی بودنش بالیده و حتی یک

دوست دارم فریاد بزنم: بشنوید!    .اش به خطر بیفتدبه سرش نبوده، مبادا اصالت شرقی

ام و همواره برای بهبود فرهنگ رفتاری و انسانی تلاش  ام، کتاب خواندهمن درس خوانده

من تمدن درس    .بالم من مدرس دانشگاه در این جغرافیا هستم و به آن می  .امکرده

انسانمی به  و  انساندهم  چگونه  میها  یاد  را  نیستم!   . دهمشدن  تروریست  من 

تروریست  یخانواده من  ایرانِ  و  من  دانشجویان  من،  دوستان  نیست،  تروریست  من 

 !نیستند

زنیِ خارجی، مانیفستِ خستگیِ شخصیِ  رخوت داخلی و برچسب   زمان بهاین نقدِ هم

است خسته   . من  بسیار  جغرافیا  این  در  میمن  ولی  تروریست ام،  ما  بنویسم:  خواهم 

به اسارت درآمدهنیستیم؛ ما گروگان ترین  ایم که هنوز هم، در تاریکهای یک تاریخِ 

 . گردیم ها، به دنبال نور و حریرِ سفید میلایه
  

 
 


